
سیاست کجاست، ادبیات کجا؟

سیاست به دنبال تغییر و استحاله آدمی است اما هنر 
و ادبیــات به دنبال درک آدمیــان اند... لنین به حزب 
کمونیســت آموزش داد که جنگ ادامه سیاست است 
در اشــکالی دیگر اما به وضوح تجربه شــده که عالم 
مقال سیاســت، بر مصلحت و تاریخ مصرفی معین بنا 
گذاشته شــده و همه چیزی گذرا یا بسته به شرایطی 
اســت. در جنگ دوم جهانی در مقابل فاشیسم هیتلر 
جبهه‌ای پیشــرو از مقاومت تشــکیل شــد و بیش از 
۲۰میلیون از ارتش سرخ و طبقه کارگر شوروی کشته 
شدند ولی امروز ممکن است نسلی که در ادامه همان 
نیروها می‌بینیم در جهت دیگر تاریخ ایستاده باشند و 
آن کارکرد تاریخی خویش را از‌ دســت داده باشند. اما 
شاهنامه هنوز همان شاهنامه حماسی فردوسی است و 
غزل حافظ همان کارکرد ۷۰۰سال پیش خود را یدک 
می‌کشد. در‌ ادبیات، کرامت و ارزش انسان است که هنر 
و اثر ادبی را از تاریخ مصرف نجات می‌دهد و ماندگار می 
کند. چه بسیار نظریات سیاسی یا اختراعات علمی که در 
زمان خویش در اوج بودند اما امروز منسوخ شده اند، اما 
در آثار ادبی و در هنر تا بشریت باقی است شاهنامه هم 
هست و شعر هومر هم هست و هر جا سخن از آزادی 
و تساوی نان باشد همانجا هم حافظ هست و شاملو هم 

حاضر اســت. گو اینکه با ظهور عصر و اندیشه مدرن و 
ظهور صنعت و کارخانجات و ادوات مدرنیته، ادبیات و 
هنرمند هم از صرف ناظر، خود به فاعل ســوژه تبدیل 
شدند. لورکا در جنگ‌های رهایی بخش اسپانیا شهید 
شد، با اینکه هیچ گاه پیشنهاد عضویت حزب کمونیست 
اسپانیا را نپذیرفت و هیچ گاه هم سیاسی کاری نکرد. 
و در آن عصر کشــتار فرانکویی، پیکاسوی نقاش تابلو 
»گروئنیکا«ی مشــهور خود را آفرید و در آن بمباران 
شهر مادرید و کشته شــدن زنان و کودکان را تصویر 
کرد. »آپولینر« در جریان جنگ کشــته می‌شود، »بلز 
ساندرار« در جنگ اول جهانی دستش قطع می‌شود و 
»آراگون« و »الوار« در مبارزات حضور داشتند، اما تنها 
این آثار هنری و صدای آن‌هاست که می‌ماند و ماندگار 
می‌شــود. حافظ که می‌گوید: »از صدای سخن عشق 
ندیدم خوشــتر/ یادگاری که درین گنبد دوار بماند..« 
وقتی در فیلم لبه »داک ســاو«، که »مل گیبســون« 
کارگردانی کرده بود، داســی سربازی که در جنگ دوم 
جهانی نزدیک به صد سرباز جبهه متفقین را نجات داده 
بود و گفت می‌توانی در جنگ شرکت کنی بدون اینکه 
کســی را بکشی! هرمز علی پور در قطعه ای ماندگار از 
کتاب »بال برف« گفتــه: »و من هم که می‌دانی با تو 
فقط از روح ســخن گفتم/یادگارهایی را که می‌بویم و 
حتی بمیرم اگر با این مور مور و دردهایی اســتخوانی 
و بی خوابی جهنمی/شماره‌ای را نمی‌گیرم/تنها نگران 
حال تو هستم و هنوز نمی‌دانم این دوری کشنده و این 

همه ویرانی غرامت چیست؟«

   لهراسب زنگنه  
   منتقد ادبی

لئوناردو داوینچی، نقاش مشهور عصر رنسانس، در کشیدن تابلوی مونالیزا 
از ترکیب شیمیایی منحصر به فردی برای تولید رنگ استفاده کرده است.

دانشمندان با استفاده از تصویربرداری پرتو ایکس توانسته‌اند به ساختار 
شــیمیایی تکنیکی پی ببرند که لئوناردو داوینچی برای ترســیم پرتره 
مشهور»مونالیزا«استفاده کرده است.کارشناسان می‌گویند یافته جدید 
نشان می‌دهد نقاش مشهور و خلاق ایتالیایی در عصر رنسانس احتمالا در 
زمانی که در اوایل قرن شانزدهم روی نقاشی »مونالیزا« کار می‌کرده، میل 
به تجربه تکنیک‌های متفاوت داشته است. تیم متشکل از دانشمندان و 
مورخان هنر در فرانسه و بریتانیا دریافته‌اند دستور ساخت رنگ روغنی 
کــه لئوناردو به عنوان لایه ابتدایــی و پایه خود برای تهیه تابلوی چوب 
صنوبر نقاشی مونالیزا استفاده کرده، با دستور دیگر تابلوهای او به لحاظ 
شیمیایی متفاوت بوده است. ویکتور گونزالس، نویسنده اصلی این مطالعه 
و شــیمیدان در مرکز تحقیقات فرانســه، گفت:»او کسی بود که عاشق 
آزمایش کردن بود و هریک از نقاشــی‌های او ازنظر فنی کاملًا متفاوت 
است.«دکتر گونزالس که ترکیبات شیمیایی ده‌ها اثر از لئوناردو داوینچی، 
رامبراند و نقاشان دیگر را مطالعه کرده است، در اینباره گفت:»دراین مورد 
جالب است که ببینیم در واقع تکنیک خاصی برای لایه رنگ پس‌زمینه 
مونالیزا وجود دارد.«بطور خاص، محققــان در اولین لایه رنگ لئوناردو 
داوینچی، یک ترکیب شیمیایی نادر به نام »پلومبوناکریت« پیدا کردند.

به گفته آقای گونزالس، این کشف برای اولین بار آنچه را که مورخان هنر 
پیش از این فقط درحد فرضیه مطرح کرده بودند تایید کرده است؛ اینکه 
نقاش به احتمال زیاد از پودر اکســید ســرب برای غلیظ شدن و کمک 
به خشک شدن رنگ خود استفاده کرده است.کارمن بامباخ، متخصص 
هنر ایتالیا و متصدی موزه متروپولیتن نیویورک، این تحقیق را»بســیار 
هیجان‌انگیز«عنــوان کــرد و گفت: »یافتن پلومبوناکریــت در مونالیزا 
نشــان‌دهنده روحیه پیوسته آزمایش‌طلب لئوناردو به عنوان یک نقاش 
اســت.این چیزی است که او را جاودانه و مدرن می‌کند.« تکه رنگی که 
از لایه پایه تابلو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، با قطری کمتر از یک 
موی انسان، به سختی با چشم غیرمسلح قابل مشاهده بود و از لبه سمت 
راست بالای نقاشی برداشته شده بود.دانشمندان با استفاده از پرتو ایکس 
در یک شتاب‌دهنده»سنکروترون«، یک ماشین بزرگ که ذرات را تقریباً 

به سرعت نور شتاب می‌دهد، به ساختار اتمی آن نگاه کردند؛امری که به 
آن‌ها اجازه داد تا ترکیب شیمیایی این ذره را کشف کنند. پلومبوناکریت 
محصول جانبی اکسید سرب است که به محققان این امکان را می‌دهد 
تا با اطمینان بیشــتری بگویند لئوناردو داوینچی احتمالاً ازاین پودر در 
ساخت رنگ موردنظر خود اســتفاده کرده است. دکتر گونزالس گفت: 
»پلومبوناکریت اثر انگشــت خاص اوست و این اولین بار است می‌توانیم 
آنرا ازنظر شــیمیایی تأیید کنیم. این کشــف همچنین به ما می‌گوید 
روش‌های تهیه رنگ برای قرن‌ها از نســلی به نسل دیگر منتقل شده‌اند 
و این دســتورالعمل تهیه، دستور خیلی خوبی بوده است.« کارشناسان 
می‌گویند پس از لئوناردو داوینچی، رامبراند نقاش هلندی نیز ممکن است 
از دســتورالعمل مشابهی برای تهیه رنگ موردنیاز خود در قرن هفدهم 
استفاده کرده باشد.آقای گونزالس و سایرمحققان قبلاً پلومبوناکریت را در 
کارهای او یافته بودند.اعتقاد بر این است لئوناردو داوینچی پودر اکسید 
سرب را که رنگ نارنجی دارد، در روغن بذر کتان یا گردو با حرارت دادن 
مخلوط حل کرده تا خمیر نهایی غلیظ‌تر و ســریع‌تر خشک شود.آقای 
گونزالس دراینباره اضافه کرد:»آنچه با این روش به دست می‌آورید روغنی 
است که رنگ طلایی بسیارخوبی دارد.بیشتر شبیه عسل است.«مورخان 
بر این گمان هستند که»مونالیزا«،پرتره‌ای از لیزا گراردینی همسر یک 
تاجر ابریشم فلورانسی که توســط موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود، 

هنوز رازهای کشف‌نشده دیگری در دل خود دارد.

دانشمندان راز دیگری از نقاشی »مونالیزا« را کشف کردند

در پیشــگفتار این کتــاب »تقدیم به محمد 
عزیزم«، نویسنده می‌نویسد: »... باید با پوست 
و گوشت تنت تک تک لحظه‌هایی را که می 
گویم حس کنی و گرنه از دور تماشــا کردن 
ماجرا، شــاید برایت عــادی و حتی بی معنا 
باشد؛درست مثل وقتی که در گرداب هستی، 
همه چیز را دايره وار دور خودت می‌بینی اما 
همیــن که یک قدم عقب مــی‌روی از دیدن 
گردابی که در آن بوده‌ای وحشت می‌کنی ... . 
این کتاب یک روایت از زندگی هزاران بیماری 
است که در این دنیا با سرطان سر می‌کنند،اما 
آن‌چه متفاوت است دیدن بیماری از نگاه یک 
همراه است؛ همراهی که پا به پای بیمارش در 
تک تک‌ مراحل درمان پیش می‌رود.با او درد 
می‌کشــد، با بیمارش می‌خوابد و با بیمارش 
زندگی می‌کنــد ...« در این جنگ تن به تن 
بالاخره آن کســی پیروز می‌شــود که سنبه 
پرزورتری دارد، مرگ، راوی همســرش را از 
دست می‌دهد:»من تنها نیستم و تمام‌ کسانی 
که پشت در نشســته‌اند همدرد من هستند. 
کســانی که شاید تمام ترسشان را در سکوت‌ 
پنهان می‌کردند یا آن قدر شجاع بودند که بی 
هیاهو می‌جنگیدند.من شجاع نبودم، من فقط 
عاشق بودم و دراین جنگ تن به تن هم پای 
معشوق برای زندگی جنگیدم. عاشق، شجاع 
است، عاشق تا پای جان مبارزه می‌کند و کمتر 
اخم به ابرو می‌آورد.محمدشاهی ۱۷۸صفحه 
خاطره و مخاطره نوشته است و تمام مراحل‌ 
درمان را نکته به نکته، موبه مو تشــریح کرده 
و گاهــی خاطره را به داســتان کوتاه و رمان 
نزدیک کرده است.تفاوت داستان و خاطره در 
صناعت است، داســتان، زمان، مکان، زبان و 
علیت دارد، جزئی نگری می‌کند اما خاطره به 
گزارش نزدیک می‌شود. محمدشاهی گزارش‌ 
علمــی و فردی و اجتماعی را با عاطفه تلفیق 
می‌کند و طرحی نــو در می‌اندازد: »آنگاه که 
فکر می‌کنی در میان دست‌های خدا هستی و 
خدا کوچک‌ترین آسیبی به تو نمی‌رساند، آن 

گاه می‌بینی که خدا دستش را مشت کرده و 
تو میان انگشــتانش له می‌شوی. له شدن به 
معنای دوباره خاک شــدن و بعد باز هم خدا 
ســایه رحمتش را بر ســرت می‌انــدازد و تو 
دوباره شــروع به جوانه زدن می‌کنی. از میان 
همان خاک له شده شکاف باز می‌کنی و رشد 
می‌کنی. این‌بار قویتر، ریشه‌دارتر و شاید هم 
زیباتر.«نویسنده همه‌چیز را به تقدیر و مشیت 
الهی وصل می‌کند. جبرگراســت و وقتی که 
کم می‌آورد به شــاهچراغ می‌رود و دو رکعت 
نماز شکر به جای می‌آورد و از خدا می‌خواهد 
او را زیــر بار مصائب بیرون بیاورد، اما به قول 
بیدل دهلوی:»گران شد زندگی اما نمی‌افتد ز 
دوش من ...«بایــد کتاب را خواند، فروید می 
گويد: من بیش ازعلم پزشکی از داستان‌های 
داستایفسکی روانشناســی و روانکاوی را یاد 
گرفتم.« داستایفسکی صرع داشت، روانپریش 
بود. او در داستان‌های یادداشت‌های زیرزمینی 
و برادران کارامــازوف، عمودی به مغز و قلب 
و جوارح دیگر شــخصیت‌ها نفوذ کرده است.

محمدشــاهی هم خواننده را با انواع و اقسام 
آدم‌ها و دردها در بیمارستان آشنا کرده و گاهی 
از کتاب‌های پزشــکی استفاده کرده و فصلی 
درباره شــیمی درمانی و پرتودرمانی و سایر 
امراض نوشــته است: »ولی چند جلسه پشت 
در بخش‌ شیمی درمانی می‌نشینی تمام‌ ابهت، 
ترس و واهمه اش را از دست می‌دهد و برایت 
عادی می‌شود.انگار جزیی از زندگیت است که 
هرچند وقت بیایی و سری بزنی ...دقیقا همان 
حرف‌هایی که روز اول خانم در درمانگاه زده 
بود:»عــادت دارم هر چنــد وقت یک بار بیام 
و ســر بزنم.«نویســنده گاه به گاه بعد از آین 
همه دلهره و بی‌خوابی، فصلی را اختصاص به 
عشق ورزی می‌کند. کاش این فصل را بیشتر 
کــش مــی‌داد: »)محمد(گفت:موهات دردم 
رو کم میکنه، بشــین تــا ببافمش.«خنده ام 
گرفــت وگفتم:مگه بلدی؟گفت: نه همین که 
موهات رو لمس می‌کنم حالم خوب میشــه. 
خیلی خوشــحال شــدم از اینکه موهایم را 
نوازش می‌کرد.می‌دانســتم که درد زیادی را 
تحمل‌ می‌کند. موهایم تنها ریسمانی بود که 
رابطه زناشــوییمان را حفظ می‌کرد.داستان 
در اینجا تمام‌ نمی‌شــود، گاهی درگیری هم 

پیــش می‌آید:یک شــب به حالــت التماس 
گفتم: محمد تو رو خدا بزار بخوابم، نمی‌تونم 
بیدار باشــم. محمد خندیــد و گفت: وقتی 
می‌خوابی یه هیولا میاد بالای سرت می‌خواد 
تــو رو بخوره. تا صــدات می‌زنم فرار می‌کنه.

همین‌طور که می‌خندیــد گفت:فکر کنم از 
عوارض مورفین باشه، چه توهمیه من می‌زنم. 
شاید زیباترین بخش‌ این خاطره اینجا باشه:از 
مردن نمی‌ترســم. ازاینکه تو رو از دست بدم 
می‌ترســم. در نهایت این ماجــرای تراژیک، 
زن از طولانی شــدن این بیماری سمج از پا 
می‌افتد و مرد نیز خرقه تهی می‌کند.بســیار 
زیبا این ماجرا فیصلــه پیدا می‌کند. محمد 
سیگار نمی‌کشید ولی ســرطان‌ ریه داشت، 
زده بود سرطان به استخوانش. زن محمد را 
به پدرش می‌سپارد، به پدری که زیاد سیگار 
می‌کشــید و دنیا را ترک کرده بود:من نه از 
سر خودخواهی بلکه از سر عشق، محمد را به 
پدرش سپردم و بر زبان آوردم که برود جایی 
که درد نکشــد. من پایان دردهای محمد را 
بــا درد تنهایی خودم معاملــه کردم.محمد 
۴۱ســاله می‌رود و مرضیه نامه‌ای به محمد 
می‌نویسد و قدرت و شــهامت او را تحسین 
می‌کند.نویسنده ۴۱فصل را به نیت ۴۱سال 
زندگی پربار محمــد اختصاص می‌دهد. زن 
بایــد دوباره اســتارت بزند و فرزند ۷ســاله 
خودش را بپروراند و به او عشــق، صبوری و 
انســانیت را یاد بدهد:»ما صبورانه و عاشقانه 
جنگیدیم، با این تفاوت که درد جســم تو از 
بیــن رفت اما درد روح من عمری بر تن من 
خواهد ماند.«.»حدیث مرد و)زن( عاشق با تو 

گویم/که چون مرگش رسد خندان بمیرد.«

نگاهی به کتاب »تن به تن« خاطره‌ پردازی از مرضیه محمد شاهی

صبورانه و عاشقانه جنگیدن

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

گوناگون

یادداشت

غلام‌حسین مصاحب، دانشنامه نویسی ریاضیدان
غلام‌حسین مصاحب )زاده ۱۲۸۹ تهران - درگذشتهٔ 
۲۱ مهر ۱۳۵۸( ریاضی‌دان و دانشــنامه‌نویس ایرانی 
بود. به سبب کوشــش‌های او در راه ترویج ریاضیات 
جدیــد در ایــران وی را »پدر ریاضیــات جدید« در 
ایران می‌دانند. غلام‌حســین مصاحب در سال ۱۲۸۹ 
در تهران در خانــواده‌ای اهل علم و ادب به دنیا آمد. 
خاندان مصاحب در نایین از دوران صفویه به این سو 
شناخته‌شده هســتند و چند تن رجال ادب و هنر از 
این خاندان برخاسته‌اند، از جمله ملا مصاحب که در 
عصر شــاه عباس شاعری بنام بود. پدربزرگ او، میرزا 
غلامعلی، خوشنویس، پدرش طبیب و مادرش شاعر 
بود. دکتر غلامحسین مصاحب در مهر ۱۳۴۵ مؤسسهٔ 
ریاضیات را در دانشســرای عالی )بعداً دانشگاه تربیت 
معلم( با مجوز شــورای مرکزی دانشــگاه‌ها تأسیس 
کرد. هدف این مؤسســه تربیت مدرسان ریاضی برای 
دانشگاه‌های کشور بود، و با کوشش‌های مداوم دکتر 
مصاحــب ۷۰ نفر مدرس ریاضی دانشــگاهی در آن 

مؤسسه تربیت شدند، و نیز کتابخانهٔ تخصصی مؤسسهٔ 
ریاضیات در کشــور بی‌نظیر بود. مؤسسهً ریاضیات از 
سال ۱۳۶۳ با ضوابط جدید به پذیرش دانشجو برای 
دوره‌های عالــی ریاضی پرداخت، و درســال ۱۳۷۶ 
مؤسســهٔ ریاضیات به مؤسسه تحقیقات ریاضی دکتر 

غلامحسین مصاحب تغییر نام یافت.

یاد

خاورميانه و يك برنده نوبل ادبيات! 

دو تلاش عليه انحصاری بودن جوائز نوبل
Naguib Mah� 13۳اكتبر 1988 نجيب محفوظ

fouz داســتان نــگار مصری برنــده جايزه ادبی 
نوبل آن سال اعلام شــد. وی نخستين نويسنده 
از منطقــه خاورميانه بود كــه در طول قرن 20 
برنده اين جايزه شــده بــود. خاورميانه در قرون 
وسطا مهد ادبيات بود. محفوظ که يازدهم دسامبر 
1911 در قاهــره به دنيا آمده بود 95ســال عمر 
کرد و سی ام آگوست 2006 درگذشت. وی که از 
28سالگی كار نوشتن داستان را آغاز كرده بود در 
طول هفت دهه پنجاه داســتان و فيلمنامه و چند 
مجموعه داســتان کوتاه مرکب از 350 موضوع را 
تاليف کرده بود. محفوظ مخالف ازدواج )به لحاظ 
درد ســرهايش( بود ولی در 43ســالگی به اصرار 
بســتگانش زن گرفت و دارای دو دختر شــد. بی 
توجهی كميســيون نروژی تعيين برندگان جوائر 
بــه خاورميانه تاييدی ديگر بر رخنه سياســت و 
گروه‌های فشار بين المللی در اين مسابقه هاست 
كه نقض غرض بانی ســوئدی آنهاست. توزيع اين 
جوايــز هنوز بر پايه ضوابطی قــراردارد كه جهان 
»كم آلوده« اواخر قرن 19 در آن قرار داشت كه يا 
از اين همه هياهو درباره آن بايد كاســته شود و يا 
اين كه معياری در نظر گرفته شود كه عدالت و بی 
طرفی در انتخاب تامين شود. در نيمه دهه 1960 
به سازمان كشــورهای نامتعهد پيشنهاد شده بود 
كه تلاش كند در اين ممالك كي و يا چند »آلفرد 
نوبل« اموال خودرا وقــف چنين جوائزی كنند تا 
كار از انحصار متوليــان جوائز نوبل كه به چنگال 
سياست افتاده‌اند خارج شــود كه پس از چندی 
صدای چنين تلاشی خاموش شد! در اكتبر 1973 
 »Le Duc Tho پــس از اين كه »له دوك تــو
ويتنامــی جائزه صلح نوبل را كه مشــتركا به او و 
هنری يكسينجر داده شده بود رد كرد تلاش‌های 
ديگــری بــرای از انحصار خارج ســاختن چنين 
جوائزی مشاهده شد كه اين تلاش‌ها هم به نتيجه 

نرســيد! »له دوك تو« گفته بــود: در اين جهان 
هزاران تن هستند كه بيشتر از او به صلح خدمت 
كرده اند و انتخاب او صرفا سياســی و يا به خاطر 
تعدد گزارش های رســانه‌ای با ذكر نام وی بوده 
اســت و هنوز هم صلحی در ويتنام برقرار نشــده 
است. به علاوه، چرا جايزه صلح بايد »پول« باشد! 
پيش از »له«، ژان پل سارتر فيلسوف فرانسوی به 
همان دلايل جائزه نوبل را نپذيرفته بود. »له دوک 
تو« كه در 1990 و در 79ســالگی درگذشت در 
دهه 1930 از موسســان حزب كمونيست متحده 
شبه جزيره هندوچين بود و به همين سبب جمعا 
11سال از عمر خودرا در زندان فرانسويان از دست 
داد. وی بعــدا به جنبش »ويت مين« برای جنگ 
با استعمار فرانســه پيوست و سپس مبارزه برضد 
آمريکا در جنوب ويتنام را آغاز كرد ولی از 1969 
تا 1973 درمذاكرات آشــگار و سرّي با يكسينجر 
مشاور وقت كاخ سفيد واشــنگتن كه در پاريس 
انجام می‌شد شــركت كرد كه سرانجام )در سال 

1975( به حل مسئله ويتنام انجاميد.
منبع: روزنامک

حافظه تاریخی

محققان، گفتار را از روی فعالیت مغز 
بازسازی کردند

تولید گفتار یک فرآیند عصبی پیچیده اســت که 
باعث شــده محققان در توضیح آن عاجز بمانند. 
جدا کردن شبکه پیچیده نواحی عصبی که حرکت 
ماهیچــه‌ای دقیق در دهان، فک و زبان را کنترل 
می‌کند با مناطقی که بازخورد شــنیداری صدای 
خود فرد را پردازش می‌کنند، یک مشکل پیچیده 
اســت و باید برای نســل بعدی پروتزهای تولید 
گفتار بر آن غلبه کرد. اکنون، گروهی از محققان 
دانشگاه نیویورک اکتشافات اساسی انجام داده‌اند 
کــه به باز کردن این گره کمــک می‌کند و از آن 
برای ساخت فناوری بازسازی صدا استفاده کردند 
که صدای بیمارانی را کــه توانایی صحبت کردن 
خود را از دست داده اند، به آن‌ها بازگردانند. این 
گروه به سرپرستی آدین فلینکر، دانشیار مهندسی 
بیومدیکال در دانشگاه تاندون نیویورک و دانشیار 
عصب‌شناســی در دانشــکده پزشــکی گروسمن 
نیویورک، و یائو وانگ، پروفســور مهندسی زیست 
پزشکی و مهندسی برق و رایانه در دانشگاه تاندون 
نیویورک برای بازســازی گفتار از ســوابق مغز از 
شبکه‌های عصبی پیچیده استفاده کردند و سپس 
از آن بازســازی برای تجزیه و تحلیل فرآیندهایی 
که گفتار انســان را هدایت می‌کنــد، بهره بردند. 
تولید گفتار در انســان یک رفتار پیچیده اســت 
که شــامل کنترل فرمان‌های حرکتی و همچنین 
پــردازش بازخورد گفتار می‌شــود. این فرآیندها 
نیازمند درگیری چندین شــبکه مغزی پشت سر 
هم اســت. با این حال، تفکیــک درجه و زمان به 
کار گیری قشر مغز برای کنترل حرکتی در مقابل 
پردازش حســی تولید شده توســط تولید گفتار 
دشوار بوده است. در یک مقاله جدید، محققان با 
موفقیت فرآیندهای پیچیده بازخورد و پیش‌خورد 
را در طــول تولید گفتار از هم متمایز کردند. این 
تیم با اســتفاده از یک یادگیری عمیق خلاقانه بر 
روی ســوابق جراحی مغز و اعصاب انسان، از یک 
ســنتزکننده گفتار متمایز مبتنــی بر قانون برای 
رمزگشایی پارامترهای گفتار از سیگنال‌های قشر 
مغز اســتفاده کردند. محققان توانســتند به طور 
دقیق ســهم بازخورد و پیش‌خورد در تولید گفتار 
را تجزیه و تحلیل کننــد. محققان از این دیدگاه 
جدید برای توســعه پروتزهایی استفاده کرده‌اند 
که می‌توانند فعالیت مغز را بخوانند و مســتقیما 
آن را به گفتار رمزگشــایی کننــد. در حالی که 
بســیاری از محققان در حال کار بر روی توســعه 
چنین دســتگاه‌هایی هستند، نمونه اولیه دانشگاه 
نیویورک یک تفاوت اساســی دارد و آن این است 
که می‌تواند صــدای بیمار را تنها با اســتفاده از 
مجموعــه داده‌های کوچکی از ســوابق مغزی، به 
میزان قابل توجهی بازســازی کند. نتیجه ممکن 
اســت این باشد که بیماران پس از از دست دادن 
صدایشــان نه تنها موفق به بازگرداندن یک صدا 
شوند بلکه صدای خود را پس بگیرند. این به لطف 
یک شبکه عصبی عمیق است که فضای شنیداری 
نهفتــه را در نظر می‌گیرد و می‌توان آن را تنها بر 
روی چند نمونه از صدای خود فرد، مانند ویدیوی 
کــه در آن صحبت کرده اســت، آمــوزش داد.به 
منظور جمــع آوری داده‌ها، محققان به گروهی از 
بیمــاران مبتلا به صرع مقاوم بــه درمان مراجعه 
کردنــد که در حــال حاضر بــا دارو قابل درمان 
نیستند. این بیماران شبکه‌ای از الکترودهای نوار 
مغزی را برای یک دوره یک هفته‌ای روی مغزشان 
کاشت کردند تا شــرایط آنها را بررسی کند. آنها 
درک مهمی در مــورد فعالیت مغز در طول عمل 

تولید گفتار در اختیار محققان قرار دادند.

دنیای علم

نقد ادبی

دریچه

امشب به راستی شب ما روز روشن است
عید وصال دوست علی رغم دشمن است

باد بهشت می‌گذرد یا نسیم باغ
یا نکهت دهان تو یا بوی لادن است

هرگز نباشد از تن و جانت عزیزتر
چشمم که در سرست و روانم که در تن است

گردن نهم به خدمت و گوشت کنم به قول
تا خاطرم معلق آن گوش و گردن است

ای پادشاه سایه ز درویش وامگیر
ناچار خوشه چین بود آن جا که خرمن است

جزئیات سعدی

 جاریــم تعریف می‌کــرد یه گربه قــاده دار 
ســرگردون میومده حیاطشــون... یک ماه کلی 
زحمت کشــیدن وگوشــت و‌مرغ کبــاب کردن، 
اعتمادشــو جلب کردن تا گرفتنش، قلادشــو باز 
کردن و دیدن یه شماره نوشته و گفته تی تاپ رو 
پیدا کردین به این شــماره زنگ بزنین، اینام زنگ 
زدن و صاحبش گفته تی تاپ که صبح خونه بوده. 
گربه عوضی اینجوری میرفته ازشون مرغ و کباب 

میگرفته. )ننه چپوک(
 امروز تو پارک بــودم دیدم یه بچه به مامانش 
می‌گه دوســت دارم گردنم مثل زرافه دراز باشه، 
مامانــش گفت چرا؟ بچه گفت: برای این‌که وقتی 
شکلات و آب‌نبات می‌خورم بیش‌تر مزه‌ش بمونه.

)مینگو(
 یکی دیگه از رســوم دســت و پاگیــر ازدواج، 
خرید طلای ســنگین برای مراسم عقد هستش، 
اغلب هم با این جمله که »براتون سرمایه میشه« 
توجیه میکنن. خب کســی نیســت بهشون بگه 
برای جور کردن همین ســرمایه، چندسال دیگه 
باید ازدواجشون رو به تاخیر بندازن؟ میصرفه آیا؟ 

)حامین(
 ؛عجب هوایی شــده، اگه تا چهار ساعت دیگه 
این ابر و بارون ادامه داشــته باشه از کنترل خارج 

می‌شم و میرم زن می‌گیرم. )مارتین تایـلر(. 
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